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همه اش نبایدد دیردران نرنو د      ،در زندان انفرادی با خودم می گفتم این بود که رجایی چیزی که من همیشه 

 یکبار هم تو نرنو   درن  کن و برذار دیرران بخوانند.   ،با ند و تو آنها را بخوانی 

در قزوین در خانواده ای مذهبی متولد  دم . پدرم  خصی پیشه ور بود و در  3131من محمدعلی رجایی در نال 

نالری او را از دن  دادم و مسئولی  اداره زندگی ما به عهده مادر و برادرم افتاد ، 4بازار مغازه خرازی دا   . در 

و زمانه گذ   من به نخس  وزیری رنیدم ، نخس  وزیری را به عنوان یک  نال نن دا   . 31موقع برادرم آن 

میلیدونی هسدتم. انتخداه بده      13تکلیف  رعی انقلابی پذیرفتم و از صمیم قلب می گفتم که دارای  یک کابینه 

هی و رنیدن به فوز عظیم در راه ادای تکلیف ال،  میلیونی ام  حزه الله و  هید داده 31ریان  جمهوری را با آرا 

 انلام و خدم  به جمهوری انلامی می دانستم . 

 

 برای آشنایی با ادبیات این کتاب پاراگرافی در زیر آورده شده است.

مدعلی عجله ای برای رنیدن ندا   ، همین طور که می رف  متوجه  د مردی بده اداهر بدی تفداو      مح. . .   

همراه او می آید . برای اطمینان بیشتر قدم هایش را تند کرد و جلوتر پرید و روی نکویی. مرد از مقابلش گذ  . 

رف . با خود گف  : انرار بیخود  محمدعلی در یک لحظه توانس  صور  آبله ای او را ببیند. مرد راهش را کشید و

 ک کرده بودم رف  طرف کله پزی نزدیک میدانچه . دا   میدان را دور می زد که دوباره چشمش افتاد به همان 

مرد . دیرر یقین کرد که مرد او را تعقیب می کند. خود را نباخ  و وارد کله پزی  د. در انتهای دکان دری چدوبی  

لای در رودخانه را دید که از پش  دکان می گذ   . دوباره نراهی به بیرون انداخ   دیده می  د . محمد علی از

. فکرکرد ارتفاع زیاد ان  خدا کند پایم نشکند. میان زباله ها پایین آمد و در میدان گدو و لای  دروع کدرد بده      

 .    . . دویدن 
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